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 كشيشان افكنانة تفرقه تحريكات
 شوركدر ناگوارآن و پيامدهاي

كه مهرنرسي    تا زماني. ستبه پادشاهي نش     پس ازدرگذشت بهرام گور پسرش    
 سياست تسامح ديني و . زنده بود، دربار ايران از همان سياست متَّبع در زمان بهرام گور پيروي كرد       

آبادسازي كشور در زمان يزدگرد دوم ادامه يافت، و مهرنرسي بعنوان مقتدرترين شخصيت كشور      
منصب كليدي كشور گماشت و اين او درزمان بهرام سه فرزندش را در سه   . در دربار ماندگار شد  

 رئيس امور        يك پسرش بنام  . تن بعنوان مجريان ارادة او دراين مناصب عمل ميكردند         سه
 رئيس    بود؛ پسر ديگرش  )  هيربدان هيربد (آتشكده هاي كشور    متولي امور مذهبي و

رمانده كل نيروهاي مسلح   ف بود؛ و پسر سومش  ) سالار  واستريوشان  (كل ديوان كشاورزي 
 جمع آمدن مناصب كليدي كشور دردست مهرنرسي از او شخصيتي   1.بود)  سالار  ارتشتاران (

جريان امور كشور تسلط كامل داشت؛ و چون شخصيتي خيرانديش و    ساخته بود كه بر
 . دوست بود با قدرت فائقه اش در جهت فلاح و بهبود كشور عمل ميكرد    ايران

شناسان و متكلم    دينبود بلكه برحسته ترينساز كشور   برجسته ترين سياست  نه تنهامهرنرسي 
 آزادي ديني بود و عقيده داشت كه ايران      طرفدار به شمار ميرفت، و همچون اسلاف بزرگش        نيز

كشور بزرگ و پهناوري است كه اقوام و نژادها و اديان و عقائد گوناگون را دردامن خويش    
امنيت   پدري مهربان برسر همة اينها چتر گسترده است و همه بايد در گرفته و دولت ايران همچون 

  خوزستان و   بخصوص در كشوريهودان از ديرباز در نقاط مختلف    . آرامش به زندگي ادامه دهند     و
آراميهاي ميانرودان با   . گونه آزادي ديني برخوردار بودند  اسپهان و بابل اقامت داشتند و از همه 

آهسته به آن تحول بخشيدند تا به مسيحيت           يشان را حفظ كردند و آهسته  آزادي كامل عقائد دين  
 و در مسيحيت نيز آزاد بودند كه حتي دست به تبليغ بزنند و در شهرها براي خودشان         ؛رسيدند  

شاهنشاهان ايران به حدي نسبت به دينهاي جماعات انساني    . كليسا و مراكز ديني داشته باشند
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ي در جنگهاي شام جنگندگان رومي را به اسارت ميگرفتند و به درون      گذشتكار بودند كه حتي وقت  

ايران منتقل كرده اسكان ميدادند، با دين اينها كه مسيحيت بود كاري نداشتند و درصدد تغيير      
دادن عقائد ديني اينها برنمي آمدند، و اجازه ميدادند كه اين اسيران براي خودشان كشيش و كليسا         

حتي آن دسته از     . به هزينة دولت براي اين اسيرشدگان كليسا ساخته ميشد  داشته باشند، و حتي   
 را براي خودشان حفظ كردند، و   شانچنين مسيحياني كه در خراسان اسكان داده شدند دين  

اينكه در داستان مرگ يزدگرد سوم در      .  همچنان مسيحي ماندند  نيز ايراني شدند   كهدرآينده 
 را از رودخانه يزدگرد سوم كه يك كشيش مسيحي جسد شاهنامه و متون تاريخي ميخوانيم 

گرفت و با احترام دفن كرد، ميتواند درست باشد؛ زيرا درآن زمان مسيحيان سرياني كه اسيران      
آوازة     ما حتي از يك كشيش صاحب   . دوره هاي قبل بوده اند در مرو و هرات زندگي ميكردند        

در هرات اطلاع داريم كه در ميان ايرانيان براي دين  نژاد به نام گابريل در عهد بلاش ساساني   آرامي
 1. خودش تبليغ ميكرده است 

 دراثر فشارهاي شديد    وقتي پس از بهرام پنجم كار مسيحيت در ارمنستان بالا گرفت و     
با آئين مهرپرستي ارمنستان به شدت مبارزه شد و مردم را به زور به آئين مسيح       مبلغان مسيحي

 كوشيد كه از راه   براي مقابله با اين اوضاع به زور متوسل شود     جاي آنكه  ، مهرنرسي به درآوردند  
سنا را براي   بزرگان   جدل و اقناعزدايارمنستان را متوجه معايب دين مسيح كند و محاسن آئين م 

 و به آنها پيشنهاد كند        آنها بازگويد و ضمن مقايسة دوآئين برتري دين مزدايسني را به اثبات برساند      
اين در زماني . ر ميخواهند مهرپرستي را رها كنند بهتر است كه دين مزدايسنا را برگزينند   كه اگ

بود كه ارمنستان بطور مستقيم توسط دربار ايران اداره ميشد و آن وضع نيمه استقلال داخلي كه تا      
ايران را  اواسط عهد بهرام گور برقرار بود نيز ازميان رفته بود، و ارمنستان حالت يك آستان داخلي           

ولي مهرنرسي كه  . ارمنستان براي دربار ايران كاري بسيار ساده بود     داشت، و سركوب ديني در 
تعصب بود، بجاي توسل به زور شيوة استدلال و اقناع را برگزيد و تلاش             مردي آزاد انديش و بي 

  . نميخورد ديني كه مسيحيان برايش تبليغ ميكنند به دردِ زندگي       ها بفهماند كه   كرد به  ارمني
 ارمنستان نامه ئي     شدةبزرگان مسيحي كريستنسن به نقل از مصادر تاريخي مينويسد كه مهرنرسي به      

 و از آنها خواست كه دين مزدايسنا    برايشان فرستاد نوشته جزوه ئي حاوي اصول عقائد مزدايسني را    
رآئين مهرپرستي بمانند برايشان     مقايسه كنند؛ و اگر نميخواهند ب   را با ديني كه سريانيها تبليغ ميكنند    

مهرنرسي در نامه ئي به همراه اين   . بهتر است كه دين مزدايسنا را برگزينند كه دين زندگي است
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 :جزوه به بزرگان ارمنستان چنين نوشت   

متين   قواعد مستحكم و   مبتني براساس و   ما اصول ديانت خود را كه متكي برحقيقت و
ميل داريم كه شما كه وجودتان براي كشور تا اين   واست نوشته براي شما فرستاديم،  

اندازه مفيد و براي ما تا اين حد عزيز است كيش مقدس و حقيقي ما را بپذيريد و ديگر    
 1. درآن ديانت كه همه ميدانيم باطل و بي فايده است باقي نمانيد    

 :دادند ولي كشيشان مسيحي به اين نامة سراسر مهر و عطوفت دربار ايران چنين پاسخ      

 كه قانونگذاران شما به شمار       را مغاندركاخ تو بوديم ما وقتي كه  حقيقت آنست كه   
حال نيز اگر ما را . قرار داديم و تحقير  مورد استهزاء  و درآنجا حضور داشتند    ميروند 

 را بخوانيم وگفتاري را بشنويم كه ابدا قابل توجه و شايستة         تان كه نوشته هاي يدمجبور كن 
 تانازاين رو محض حفظ احترام . همان خواهيم كرد كه درآنجا ديديدند بود،   تفكر ما نتوا

زيرا ديني كه  . را نخوانديم  تان  و دستخط نگشوديمكه موجب استهزاء ميشد   را  تان نوشته
 نيست و تفصيل آن را    چند مردِ ابله نتيجة اوهام    بيش از ميدانيم تحقيقا باطل است و   

، هرگز قابل پيروي نشناخته و اصول آن را          انده ما رسانده    و ب ر شما شرح داده  علماي مزوَِّ
هم .  شما موجب خندة ما ميشودقواعد شريعتِ مطالعة.  شايستة استماع و قرائت نميدانيم 

 درخورِ  بنظر ما    كننده واضعان شريعتتان و هم پيروانِ آن شريعتِ گمراه     همشما شريعت
يد قواعد شريعت    اآنگونه كه دستور داده   ينيم كه  بازاين رو شايسته نمي   .  هستند ءاستهزا

  شريعت ناپاك شما را لايق مطالعه و  زيرا كه. خودمان را براي شما نوشته بفرستيم 
 و بحكم   بهتر آنست كه آن را در معرض استهزاء قرار ندهيد،        . ايم انديشيدن ندانسته  

ا در نظر  ، حق اين بود كه قبلا اين نكته ر  حكمت والائي كه ادعاي داشتنش را ميكنيد 
 چگونه ممكن است كه ما     .ميگرفتيد و تير استهزاي ما را به جانب خودتان روان نميكرديد        

قواعد دين مقدس و آسماني خويش را بر جاهلاني چون شما عرضه بداريم و آن را در           
  2 قرار دهيم؟ تانء و دشنام  معرض استهزا

ن وقيحانه به بزرگان ايران     چني با حالي كه كشيشان به دين ايراني چنين اهانت ميكردند و 
پاسخ ميدادند و بزرگان ايران را به استهزاء ميگرفتند و به آنها القابي همچون ابله و سفيه ميدادند و       
مؤبدان ايراني را مزور ميخواندند، مهرنرسي كوشيد كه با استدلالهاي منطقي به مردم ارمنستان       
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او درجزوة ديگري   .  قابل پيروي نيست   بفهماند كه دين مسيحيت اساس و پاية درستي ندارد و       

 :  احكام دين مزدايسني، آئين مسيحيت را نقد كرده چنين نوشت    ازضمن آوردن شرح مفصلي   

پندارند خير و شر هردو از يك فاعل ناشي    خطاي عقيدة مسيحيان درآن است كه مي 
بريده پندارند كه خدا انتقامجو است و بخاطر سرشاخه ئي كه ازدرختي      شده است؛ و مي

را محكوم   مرگ و زندگي را آفريد و بشر ) خوردن ميوة ممنوعه توسط آدم (شده بود 
به تحمل درد و رنج كرد؛ حال آنكه چنين حس انتقامجويي حتي براي انسانها نيز مذموم             
است و نبايد وجود داشته باشد، تا چه رسد به آنكه آن را به ذات آفريدگار پاك نسبت     

پندارند خدائي كه آسمانها و زمين       ائد مسيحيان آنست كه مي    خطاي ديگر در عق  .دهند
را آفريده بر زمين فرود آمد و از رحِم دوشيزه ئي به نام مريم كه شوهرش يوسف نام بود        

دين علماي  . متولد شد؛ حال آنكه مسيح در حقيقت فرزند نامشروع مردي به نام فنتور بود         
 امتناع  آن نند ولي خودشان از خوردن  خوردن گوشت را مباح ميدا ميگويند كه   مسيحي 
 .يرند زن نميگ خودشان ديگر آنكه ميگويند كه زن براي مرد حلال است ولي   .ميورزند 

ديگر اينكه اينها از طرفي پيداكردن اطفال را عيبي ميشمارند ولي عقيم بودن را هم عيبي       
مبلغان    (اينها كه ستايندگان مرگ و تحقيركنندگان حيات . بزرگ به شمار مي آورند  

كاركردن و جمع آوري مال را      هستند فقر و تهيدستي را تبليغ ميكنند، و    )  فرهنگ شهادت 
كشي را ترويج كرده از نعمتهاي   و سختي ميستايندگناهي عظيم مي پندارند و تهيدستي را    

 1. خدادادي رخ ميتابند و به افتخارات بشري بهائي نميدهند    

 ان را نقل كرده خودشان  نوشته اشنريستنس مطالب اين جزوه كه كنهرچند كه ناقلا 
 بلكه   و البته همة مطالب جزوه را حتي به اختصار هم ننوشته   اندبودهو ضد ايراني  متعصب   انمسيحي

است كه  ، ولي ازهمين مختصر كه دراينجا آمده پيدا   هرجا لازم ديده آن را تحريف كرده اند  
مزدايسنا  يسة كاملي از دودين مسيحيت و  يك مقا  در كتابچه ئي كه تأليف كرده بوده   مهرنرسي

 كه دين  بودهاشاره كرده  ،  برروي نقاط اختلاف اصلي اين دودين انگشت نهاده   ،به عمل آورده  
كاركردن و خانه ساختن و زيبا كردن جهان و    مزدايسنا دين دنياسازي است كه درآن كشاورزي و   

خواهند با ترويج فقر و بيكاري و     زندگي تشويق شده است، در حالي كه مبلغان مسيحيت مي
مردم را به فقر و زجر و زهد عادت     و دنياگريزي، جهان خدا را به ويراني بكشانند و گريزيزن

دهند، و اين خلاف روح و فطرت بشر است، و خلاف خواست خدا است كه دنيا را آفريده    
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ادادي استفاده ببرد و موجبات  به انسان داده است تا آبادان و زيبا سازد، و از نعمتهاي بيكران خد

همينقدر كه آنها نقل كرده اند نمونة مشت از      . سازدسعادت و آسايش خويشتن و ديگران را فراهم    
بيند كه اين تلاش     وقتي انسان مي .  خروار است، و عمق آگاهي و آزاد انديشي مهرنرسي را ميرساند      

ردي انجام گرفته كه همة ابزار و جدل كلامي براي اثبات حقانيت آئين رسمي كشور از طرف م 
سركوب را دراختيار داشته و ميتوانسته به راحتي معتقدان اديان ديگر را سركوب كند و مانع        

برد كه تعاليم زرتشت تاچه حد انسان ساز بوده و چه انسانهاي   گسترش عقائد مخالف شود، پي مي
 . بزرگمنش وآزاد انديشي از بطن اين آئين سر برمي آورده اند        

بق قانون دوران اخير ساساني كه دوران انتشار آئين مسيحيت در زير پرچم دولت دشمن     ط
به مثابة تغيير وفاداري سياسي تلقي ميشد و سخت ترين مجازاتها         )  ارتداد (بود، تغيير دين   ) روميان (

 آن زمان با وجود همة احساسات ضد زرتشتي ولي در نوشته هاي مبلغان متعصب مسيحيِ . را داشت
شدة ايران  د ايراني كه در آنها به چشم ميخورد، اشارات اندكي به كيفر عناصر متنفذ مسيحي   و ض

هرجا هم سخن از آزار مسيحيان به ميان آمده، از نوشته هاي آنها به خوبي برمي آيد كه          . ديده ميشود
 اين آزارها بيشتر علت سياسي داشته و نه ديني؛ و معلوم است كه وابستگي بيش از حدِ  

 كه كشيشانشانافكنانة    شان و اقدامات فتنه انگيزانه و تفرقه       شدگان ايران به همكيشان رومي   سيحيم
پيوستن    سازي درجهت   درمواردي حالت جاسوسي براي دولت روم و تبليغ براي زمينه  

كه  با وجودي. كيفرهاي مختلف را به دنبال مي آورده است    روميان بوده،  سلطة شدگان به  مسيحي
 دربرابر مسيحي شدنِ   با پيروي از سياست هميشگيِ تسامحِ ديني، ران دربار ايران در اين دو

 اغماض ميكرد، و حتي يزدگرد اول فرماني دائر برحق  هاي خوزستان و خوزي  هاي عراق راميآ
كرد و جلوگيري حكمروايان محلي از فعاليتهاي ديني       مسيحيان ايران بر ساختن كليسا صادر  

 شخصيتهاي كشوري و لشكريِ م داشت، با اين حال البته از مسيحي شدن كشيشان را ممنوع اعلا
  ايراني خوزستان  شخصيتِ؛ چنانكه مثلا يك  جلوگيري ميشد - هاخوزي و نه آراميها و   -ايراني

 كه گويا پسرش بيمار بود وكشيشي شياد و متعصب به او وعده داده بود كه اگر -موسوم به آذرفربغ    
 به دين مسيح درآمد و زميني را وقف كرده به همراه         -فا خواهد يافت مسيحي شود بيماري پسرش ش 

به زودي وعدة    .  وكشيش برروي آن زمين كليسا ساخت  ،قبالة ملكيت دراختيار كشيش قرار داد  
كشيش  اساس و پاية كشيش دروغ ازآب درآمد، و آذرفربغ به دين سابقش برگشت و از       بي

  گريخته كشيش سند مالكيت زمين را برداشته ازكشور         اما. خواست كه زمينش را به او برگرداند     
يك دهكان نودين به نام نرسي كه  . آذرفربغ نيز آن كليسا را به آتشكده تبديل كرد    . به شام رفت
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  پيرامون  را   شده  مسيحيخوزي هاي به همينسان فريب تبليغات كشيشان را خورده بود، جمعي از      

آن را كشت و مجددا به كليسا مبدل ساخته درش  خود گرد آورده آن خانه را متصرف شد وآتش   
.  مؤبد روستا نرسي را گرفته به پايتخت فرستاد    . را بر روي مسيحيان گشود تا درآن نماز بگزارند    

چون  و.  را رها كرده به دين ايراني برگرددمسيحيت اورا محاكمه كردند و از او خواستند كه  
احتمالا پس از يكسال كه  (ندان افتاد و پس ازمدتي    حاضر نشد كه به آئين مزدايسنا برگردد به ز 

 پافشاريش بر     ،) طبق حكم فقهي مي بايست زنده بماند و فرصت كافي براي توبه كردن داشته باشد   
 او به اين سبب محكوم به اعدام      1.  اعدام شد»ارتداد « به جرم  وماندن بر دين مسيحيت محرز گرديد 

حمايت كرده بود كه وابستگيش به روميانِ دشمن كاملا    شد كه ازكارِ كلاهبردارانة يك كشيشي  
او محكوم به اعدام شد زيرا كه عملا    . مشهود بود و پس از احساس خطر به روميان پناه برده بود 
 هاي با اين حال دولت ايران به خوزي . نشان داده بود كه هواخواه و حاميِ وابستگاه به روميان است   

رد و حتي ازگسترش مسيحيت در ميان بقاياي خوزي ها  مسيحي شده هيچ فشاري وارد نياو 
 .جلوگيري نكرد

 ارمنستان به آن   مردماز بخشي آزادي فعاليت تبليغي رهبران مسيحيت در ايران سبب شد كه  
كشيشان ساده انديش مسيحي كه خيال ميكردند علائم آخرزمان و فراگير شدن دين     . دين بپيوندند  

 مسيحِ« عالمگير شود و  دتر دست به كار شوند تا مسيحيتمسيح نزديك است و بايد هرچه زو
 جهان را پر از عدل و داد    تشكيل داده  ي جهانسلطنت  غائب ظهور كند و اديان باطل را براندازد و    

 . جهاد كردندن براي تحميل دين خويش بر مردم ارمنستان اعلا   449، در سال  »كند

 ؛ائد موروثي يا اكتسابي خويش ميشود   انسان هرقدر ساده انديشتر باشد بيشتر پابند عق      
 و هر قدر متعصبتر باشد بيشتر   ؛وهرچند بيشتر پابند اين عقيده گردد بيشتر تعصب نشان ميدهد   

 در اينجا است كه اين خطر     .به حقانيت عقائد خويش و بطلان عقائد ديگران يقين حاصل ميكند          
، و خون ريزيها و ناامنيها و      بيفتند  تلاش نابودسازي ديگران    پيروان يك دين به  پديد مي آيد كه   

بروز كند و آرامش  ة ديني بر پيروان اديان ديگر  وجنايتهاي بزرگي درراه تحميل يك عقيد   فسادها 
 .شودو امنيت از انسانها سلب  

دسته اديان مهاجم    اديان سامي درتاريخ عموما ازدوران بابلي وآشوري تا كنون ازاين    
حمل نميكرده اند و در هرشرائطي درصدد اجبار جماعات انساني       بوده اند كه هيچ دين ديگري را ت  

 براي براندازي اديان موجود و تسلط بخشيدن  »جهاد«اين است كه . آمده اند  به تغيير دين برمي  
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 ركن اساسي همة اديان سامي در هر زمان بوده است، و پيروان هركدام         هابه دين مورد نظر جهادگر  

 فرمان داشته اند كه هرچه خدا و دين درجهان وجود دارند را كنار    از اديان سامي ازخداي خودشان
 اجبار جماعات انساني   جزيعني هدف ازاين جهاد چيزي  . دين او جاي همه را بگيرد بزنند تا او و 

 بي خبري ازجريان  اساس اين عقيده  . به تغيير دادن دينشان و درآمدن به دين جهادگران نبوده است  
پيروان اين اديان گمان   . استگرايي  ساده انديشي، و تَوهم   كودكانه،  تمدن بشري، خودشيفتگي  

 و آنچه ديگران   ،بهترين است  ) آداب و رسوم و افكار خودشان     ( ميكردند آنچه خودشان دارند    
دارند بدترين و درخور نابودي است و عملا هم بايد نابود گردد تا دين و سنتهاي آنها همه گير   

 خداي هركدام از اديانِ سامي به بندگانِ خودش كه پيرو يك دين خاص     اين فرماني بود كه .شود
مسيحيان فرمان خدايشان  . بودند داده بود، و اينها وظيفه داشتند فرمان خدايشان را به اجرا درآورند 

 خداي آنها كه    .ة دينهاي موجود را براندازند  را داشتند كه بشريت را به آئين مسيح درآورند و هم      
ن يكبار بصورت يك انسان از يك خاندانِ اسرائيلي با نام ايشوع مشيح  برزمين آمده و               به عقيده شا  

پس از تحمل درد و رنجِ اعدام بر صليب به آسمان برگشته بود، در نوشته هائي كه مبلغان مسيحيت    
مي پراكندند، به مسيحيان وعده داده بود كه هرگاه بخش اعظم مردم مسيحي شوند او باز ازآسمان                

 را كه درراه او جهاد كرده اند     نزول خواهد كرد و سلطنت زميني تشكيل خواهد داد و كساني       
به بهترين خوشبختي خواهد رساند، دشمنانِ آنها را به كلي نابود خواهد كرد و زمينها و شهرها       

 نومسيحيان براي تحقق بخشيدن به اين وعده       .وآباديهاي دشمنان را به بندگانش خواهد بخشيد     
مسيح     وحتما تحقق خواهد يافت ة آسماني   ن و دل جهاد ميكردند و حتم داشتند كه اين وعد      باجا

سلطنتهاي موجود را برخواهد انداخت وخودش تشكيل     به همان زوديها ظهور خواهد كرد و 
 .سلطنت خواهد داد

مدت كوتاهي بصورت يك شورش عظيم درآمد و حالت      در مسيحيان در ارمنستانجهاد
كه حاضر نميشدند تغيير دين دهند و    كسان  آميز به خود گرفت؛ خونهاي بسيار بسيار خشونت

مسيحي شوند برزمين ريخته شد، خانه هاي زيادي به آتش كشيده شد و ويران گشت، و شماري از        
اي   هشخصيتهاي ارمني كه در برابر حكم جهاد كشيشان ايستادند دستگير شدند و زير شكنجه    

زنده پوست ازتنشان بركشيده ميشد و درميان       ، ازجمله زنده رفتند  گقرار  شديد و رعب انگيز 
، تا ماية عبرتِ ديگراني شوند كه بخواهند دينِ ملي شان را همچنان     پوستشان به دار آويخته ميشدند   

 سراسر ارمنستان را فراگرفت، و اين امر ايجاب كرد كه      ارعابها در اثر اين رفتار. حفظ كنند
جهادگران .  دست به اقدام جدي بزندانف ساختن جنايتهاي جهادگر دولت ايران براي متوق
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.   را برافراشته بودند بلكه عملا خواستار پيوستن به دولت روم بودند           ايراني  مسيحي نه تنها شعار ضد   

وابستگي مسيحيان به دولت روم تا جائي بود كه برخي از شخصيتهاي آنها براي دولت روم       
بندة    ( شوع اي به نام عبدِ  يك عراقي  )در زمان شاپور دوم   ( زآن هم پيش ا  جاسوسي ميكردند؛ چنانكه   

دولت ايران مقام برجسته ئي داشت رسما متهم به جاسوسي براي دربار روم گرديد و      كه در)عيسا
 1  .محاكمه و مجازات شد  

جنايتهائي كه كشيشان براي مرعوب ساختن مردم و تحميل مسيحيت بر جماعات انساني در         
چونكه جهاد به اوج رسيد و بنظر كشيشان        . ز خودشان بروز دادند بيرون از وصف است     اين دوران ا 

فكر قبضه كردن قدرت افتادند و جهاد    مي آمد كه با توفيق خدايي همراه است، رهبران جهاد در
 فرمانده       . حالت ضد ايراني به خود گرفت و به يك شورش سياسي تبديل شد     

 كه از خاندانهاي بزرگ ارمني بود توسط شورشيان دستگير شد و مجبور       نيروي نظامي ارمنستان  
.  بسياري ديگر از رجال ارمني به سرنوشت او دچار آمدند         . به ترك آئين و پذيرش مسيحيت گرديد     

بسياري از رجال ديني وكشوري و لشكري از ارمنستان گريختند و شورشيان تشكيل سلطة سياسي      
را به كليسا مبدل كردند؛ آتشهاي آتشكده ها را خاموش ساختند، و           )  ترامعابد مي  (دادند، مهرابه ها   

 . غيرمسيحيان ارمني را با شديد ترين شكنجه ها و فشارها روبرو ساختند تا تغيير دين دهند         

شورش ارمنستان درست در زماني اوج گرفت كه يزدگرد دوم درنواحي شرقي فلات ايران     
شده اميد وار بودند كه همينكه قيام كنند          ارمنيهاي مسيحي  . د بوهپتال ها   شورش فرونشاندنِ   درگير 

اين شورش كه به يك جنگ ديني تمام عيار تبديل شده بود     . دولت روم به ياري آنها خواهد شتافت  
ازبخت بلند ايران درآن گيرودار قيصر روم گرفتار جلوگيري از هجوم هونها    . دوسال ادامه يافت 

اعلان جهاد  . د و نتوانست به استمداد شورشيان پاسخ مساعد دهد       به مرزهاي شمالي امپراطوري ش  
 نيز    عراق مؤثر افتاد كه بيم آن ميرفت كه درعراق مسيحيان  رهبران مسيحي برضد ايران چنان در 

اين اعلان جهاد در سربازان مسيحي سپاه همراه يزدگرد نيز اثر نهاد، و        . مسيحي برپا شود  شورش
 در ارتش پديدار شده بود، و        هپتال ها  طاعت از شاه در وقت مقابله با      بنظر ميرسد كه نوعي عدم ا    

كه ظاهرا عراقي و خوزستاني بودند   يزدگرد را مجبور كرده بود كه سربازان مسيحي سپاه را  
 .مرخص كند

دوران پارتيان تا آن زمان    اين كشور از. استراتژيك داشتارمنستان براي ايران اهميت 
پيش از آن نيز بخشي از پادشاهي   .  در ميان ايران و روم عمل كرده بودبعنوان يك سرزمين حائل 
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يك سر ارمنستان  . گسترده بودفرات شمالي مرزهاي ارمنستان تا  . ماد و شاهنشاهي هخامنشي بود

اين كشور برفراز ميانرودان   . ميرسيد آسياي صغير بود و سر ديگرش به نزديكي اورميه     ملاطيه در
هرگونه  . حملة روميان به ايران از درون آسياي صغير از روي ارمنستان ميگذشت       خفته بود و راه   

دولتي كه در ارمنستان تشكيل ميشد اگر زير سيطرة ايران نمي بود خواه و ناخواه زير نفوذ روميان     
 آن وقت دشمن   به دستِ روميان مي افتاد   اگر ارمنستان . درمي آمد و براي ايران خطرآفرين ميشد  

ازاين گذشته راه ايران به تنها    .  گازانبر ميانرودان را احاطه ميكرد   غرب همچون دوسرِ ازشمال و  
بندر ايراني بركرانة شرقي درياي سياه، يعني بندر لاتكيه درغرب گرجستان، از درون ارمنستان        

افتاد،     و اگر ارمنستان از ايران جدا ميشد اين بندر مهم و استراتژيك به دست روميها مي ؛ميگذشت
 دربار ايران  و بود اهميت حياتي  دارايحفظ ارمنستان براي ايران . وگرجستان نيز ازدست ميرفت 

 .جز نگهداري ارمنستان نداشت  انتخابي  

 ذاتا و بنا برتعاليم دينش و برپاية      و قوم ايراني كه ،تاريخ ايران با سركوب ديني بيگانه بود  
در تمام دوران . د ضديت ديني را نميشناخت به همة اديان جهان احترام مينهايك سنتِ هزارساله 

تاريخ، اقوام درون مرزهاي ايران از آزادي كامل ديني برخوردار بودند، و ايرانيان تنها قومي          
ولي اكنون در ارمنستان وضعي   .  درجهان بودند كه همة عقائد را دركنار خودشان تحمل ميكردند 

اعلان جهاد براي تحميل مسيحيت بمثابة   .  آمده بود كه براي دولت ايران قابل تحمل نبود  پيش 
اعلان پيوستن به دولت روم بود، و دولت ايران مي بايست براي رويارويي با اين خطر دست     

بنظر ميرسد كه زماني كه در ارمنستان اعلان جهاد شد مهرنرسي زنده نبود، زيرا    . به كاري ميزد
 . مده است به ميان نيا اوازآن به بعد ديگر در رخدادها ذكري از    

او به زودي شورش را   . رأس يك سپاه عازم ارمنستان شد    در دوم يزدگرد451درسال  
سركوب كرده رهبران شورش را كه عموما كشيش بودند دستگير ساخته با خود به پايتخت برد، و        

 نتيجه ئي كه .  ازآنها را كه رهبران فتنه و فساد بودند صادركرد     چند تن بعد از محاكمه دستور اعدام   
بر ممنوعيت تغيير دين    شورش ديني متعصبان مسيحي به بارآورد آن بود كه يزدگرد فرماني مبني        

در تاريخ ايران . شد شدگان در ادارات دولتي ممنوع  و استخدام مسيحي ، به مسيحيت صادر كرد 
آن     و عامل ،اين نخستين باري بود كه دولت ايران با پيروان اديان غير ايراني چنين رفتاري ميكرد        

كه توسط دولت روم تغذيه ميشدند      نيز فتنه هاي ارمنستان بود كه به دست كشيشان متعصب مسيحي      
 .  راه افتاده بود به 

 از    با مقبوليت بسيار مواجه گرديد، و پاكسازي مسيحيان    مغانفرمان يزدگرد دوم درميان  
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ون مهرنرسي   ديگر در ايران شخصيت باتدبيري چ  . در ميانرودان آغاز شددستگاههاي دولتي  

وجود نداشت كه در چنين شرائط حساسي عاقلانه ترين راه را برگزيند تا بيگناهان مسيحي        
بسياري از رجال دين مسيحي در ميانرودان     .  به صرف مسيحي بودن مورد آزار قرار نگيرند      

بسياري ازآنها كه درزمان شورش ارمنستان با مسيحيهاي    .  بازداشت شده به زندان افتادند 
 و   كشتن رفتند  به  صدماتي به تأسيسات اقصادي وارد آورده بودند        پرست همدمي كرده   بيگانه 

متأسفانه طي سالهاي بعد از سركوب شورش     . دسرهايشان برسر راههاي كاروانرو به دار آويخته ش     
 ميانرودان قرباني شدند و درنتيجه در ميان پيروان دو دين       گانشد ارمنستان شمار زيادي از مسيحي 

باعث اين  .  زرتشتي شكاف عميقي افتاد كه تا واپسين روزگار ساساني ادامه يافت        مسيحي و
 يت با ايرانشكاف نيز رهبران خشكمغز و متعصب مسيحي بودند كه ضديت ديني را بشكل ضد   

درآورده بودند و خيال ميكردند كه با همه گير ساختن مسيحيت ميتوانند يك دولت ديني تشكيل         
 .ه زودي ظهور خواهد كرد و زمام آن دولت را به دست خواهد گرفت  دهند و پس ازآن مسيح ب  

سرزمين      ناصره در  (مسيحيت يك دين سامي بود كه در يك محيط صد درصد سامي     
مسيح خودش از يك خانوادة روحاني يهودي بود، و رسولاني    . پا به عرصة ظهور نهاده بود   ) يهودا

پيروان مسيح نيز     . همين قوم يهود بودند  كه پس از او آئين وي را تبليغ كردند عموما از     
.   دركشورهاي شام و فلسطين و ميانرودان عموما از ساميها و همنژادان سرياني وآرامي آنها بودند     

در خاك ارمنستان نيز مسيحيت بدان سبب پروبال گرفت كه بخش عظيمي از جمعيت ارمنستان       
علت اختلاف و ستيز      . كيل ميدادند  تشو سرياني  بخصوص در نواحي فرات شمالي را اقوام آشوري     

عموم مسيحيان عراق و   شايد . دائمي خاندانهاي قدرتمند در ارمنستان نيز همين وضع چندمليتي بود     
 كه نامهاي ايراني   شدگاني حتي ميتوان گفت كه مسيحي . بودند و خوزي اقوام سامي  خوزستان از 

ران مسيحيان عراق و خوزستان عموما    رهب  . اندداشتند و خوزستاني بودند نيز از قوم خوزي بوده     
كه نشانگر  1نامهائي چون ماروتا، برصوما، اسحق، يهب االله، عبدا، اليعازار، يوحنا، فيطيون داشتند،         

 .  آنست كه عموما آرامي بودند

)  روح و ماده  (  و  همزمان با مشكلات ارمنستان، مسئلة اصولي تازه ئي بنام  
رب امپراطوري روم علَم شد كه در مدت كوتاهي كليساهاي شرق و در محافل مسيحي شرق و غ 

با اوجگيري  .غرب را دوشقه كرد و درگيري شديدي ميان طرفداران دو طرز تفكر برپا گرديد 
 يكديگر را تكفير    كشيشان دوطرف  بسياري ازمنازعات طرفداران اين دوطرز تفكر مذهبي  

                                                           
 .  بودند و درمناطق مختلف عراق وخوزستان اسكان داشتند )عراق   (اينها كشيشان شهرهاي ميانرودان  -1
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ف در شهرهاي مسيحي به دست يكديگر به دار    كشيشان ازاين يا آن طر كردند، و شماري از 

اساس اين مسئله تلاشي  . جماعات مسيحي عملا به دوفرقة متخاصم تقسيم شدند     آويخته شدند و  
 و ريشة هردو در عقائد بت پرستي كهن   ،بود براي اثبات خدايي عيسا كه به دوگونه مطرح ميشد 
اين اقوام پس ازآنكه مسيحي شدند        . بودند اقوام سامي و رومي بود كه خدايانشان عموما انسانگونه      

معتقد شدند كه عيسا مسيح خداي آسماني بوده كه براي       عيسا را به جاي خدايان كهن گذاشتند و
 از راه فرج مريم   كردهكالبد انساني حلول   خدايي كردن بر روي زمين به  رحِمِ مريم وارد شده در  

از زمان فرعونان مصر و شاهان سومر و بابل در     اين عقيده ئي بود كه .به جهان آمده بوده است 
سلوكي ها و (خاورميانه رواج داشت، و چنانكه درجاي خود ديديم بعدها شاهان مقدوني     

نيز همين عقيده را ابراز داشتند و تصريح كردند كه دراثر آميزش جنسي خداي آسماني        ) بطلمي ها
 .اند و حق دارند كه خدايي كنند با مادرشان دررحم مادرشان پديد آمده اند و خدازاده      

نسخة   و همچنين نزد بسياري از مصري ها و آراميها        شدگان رومي    عيسا در نزد مسيحي  
 يعني اينكه خدا از آسمان فرود آمده روح خودش را         ة باستاني؛  همان شاهانِ خدازاد   دومي بود از 

   عيسا   و چونكه پدر  ؛ د عيسا در رحم مريم پديدار شده بو    در رحم مريم نهاده بود و ازآن روح   
 همان  . بود و مي بايست كه سلطنت جهان به او واگذار ميشد زاده و خدا خداي آسماني بود، او خدا  

تثليثِ كهني كه در مصر و شام براي شاهانِ باستاني اعمال ميشد اينك براي عيسا ترويج يافت، و           
 .او براي مسيحيان شخصيتي شد كه هم خدازاده بود و هم خدا و هم شاه  

شدگان مطرح بود آنكه آيا مريم مادر  پس از قبول اين مسئله، موضوعي كه براي مسيحي 
آيا بدن مادي عيسا هم   و؟عيسا نيز خدا بوده يا مادر خدا يا يك بشر معمولي ولي با تقدس ويژه

 اگر هم بدن ماديش خدا بوده و هم   ؟خدا بوده يا اينكه ذات عيسا خدا بوده و بدن ماديش بشر  
 پس او با بدنش به آسمان صعود كرده و اكنون با همان جسم مادي درآسمان زندگي            ذاتش،
؛ و چون وقت نزولش فرارسد به همان شكل و هيئتي نازل خواهد شد كه در روز صعودش          ميكند 

شده مثل هر بشر    زده اما اگر بدن ماديش بشر بوده، اين بدن وقتي بر دار  . به آسمان داشته است 
گروهي . وآنكه زنده و در آسمان است ذات عيسا است نه بدن خاكي او   است، ديگري مرده

اكنون درآسمان خدايي ميكند؛ عدة ديگري     ميگفتند كه عيسا با بدن خاكيش به آسمان رفته و     
ميگفتند كه ذات عيسا به آسمان رفته نه بدن خاكيش، و آنكه خدا است ذات عيسا است نه جسم   

اين بود كه عده ئي ميگفتند كه شخص عيسا با جسم و   يعني جنگ اصلي كشيشان برسر . او
روحش خدا بوده و آن عيسا كه اكنون در آسمان است و خدايي ميكند همان بدن خاكي عيسا         
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 بدنش     ، و نه ولي روحش خدا بوده  هاست؛ و عدة ديگري ميگفتند كه جسم خاكي عيسا خدا نبو   

 .  روحش در آسمان است و خدايي ميكند   بلكه

 كه  اينكاسا بدان علت مطرح شده بود كه بخشي از كشيشان معتقد بودند   اين مسئله اس
وقت ظهور مسيح فرارسيده است و او به زودي ظهور خواهد كرد، آيا همان بدن عيسا كه قبلا در       
ميان مردم بوده است ظهور خواهد كرد يا روح او به بدن ديگري وارد خواهد شد و دوباره متولد        

در اينجا بود كه يك بخش ازكشيشان ميگفتند كه شخص       .  سلطنت كند خواهد گرديد تا برجهان 
عدة ديگري ميگفتند كه     . آسمان است و به زودي برخواهد گشت       عيسا زنده و غائب است و در    

تن عيسا زنده نيست و روحش زنده و غائب است و درآسمانها است و به زودي مثل دفعة قبلي         
ي از اصوليون مسيحي معتقد به وحدت لاهوت و ناسوت در    به بيان فلسفي، عده ئ. متولد خواهد شد

 سواي ذات )تن خاكي مسيح(ناسوتِ مسيح  عده ئي ديگر معتقد بودند كه    . شخص مسيح بودند
دستة اول كه اساس افكار خويش را ازعقائد كهن يوناني و رومي گرفته بودند           .  لاهوتي او است

تي بر زمين آمده و دوباره به آسمان برگشته        ميگفتند كه مسيح يك خداي مجسم است كه براي مد   
نتيجة اين نظريه سه  . است؛ ازاين رو مريم را بايد مادر خدا ناميد و در مريم نيز خدايي جستجو كرد 

 نام داشت؛   »يلا«بود كه يكي در آسمانها ميزيست و    ) نظرية اقانيم ثلاثه  (خدايي بودن جهان 
 نبود دركجاي آسمان يا زمين است؛ و سومي  ديگري عيسا مسيح بود كه غائب بود و معلوم

مادرش مريم بود، كه در عين حالي كه همه ميدانستند مرده است عقيده برآن بود كه در ميان مردم       
دستة دوم ميگفتند    . زندگي ميكند و هرگاه لازم باشد براي مدد كردن به مسيحيان حاضر ميگردد  

به وجود آمده، ولي روح خدايي كه   تن خاكي عيسا يك ذات بشري است كه در رحم مريم  
درتنش دميده شده اورا خدايي بخشيده است؛ پس بايد اورا فرزند خدا ناميد ولي مادرش مريم         

بنا بر اين عقيده خداي حقيقي ايل بود، و عيسا تجلي ذات او برزمين،    . مادر عيسا است نه مادر خدا
اين عقيده را اولين بار يك     .  دادمادرش مريم يك ذات مقدس بود اما نميشد اورا خدا لقب     و

مطرح ) 431متوفي  (     موسوم به)قسطنطنيه يي  (كشيش مصري الأصل كنستانتينايي  
نسطوريوس به اتهام اينكه به خدايي جسم مسيح عقيده نداشت بحكم كليساي شهر   . كرده بود

، و او    را صادركرد افسوس تكفير شد و دربار بيزانت حكم تبعيد او از سرزمينهاي امپراطوري         
از آن پس   . نشيمن بگيرد  ) در گنديشاپور (به ايران هجرت كرد و اجازه يافت كه در خوزستان 

.  پيروان عقائد نسطور همواره مورد سركوب واقع ميشدند و به طور مرتب به ايران ميگريختند            
 نصيبين و      امكان داد كه درشهرهاي حران واين مهاجرانآزادي فعاليتهاي ديني در ايران به   
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البته در دوران سركوب مسيحيان كه ناشي از جهاد    . گنديشاپور مستقر شوند و به تبليغ بپردازند    

هم از آزار و فشار مصون نماندند، زيرا اينها نيز در  كشيشان ارمنستان برضد ايران بود اين بيچاره ها 
 . داشتندارعاب و فشار مردم براي تغييردادن دينشان دست كمي از بقية كشيشان ن   

در نهايت، طرفداران اصل تجزية لاهوت و ناسوت در محافل مسيحي داخل ميانرودان بر           
شان را قلع وقمع كردند و عملا راه خود را ازراه كليساي غربي     رقيبان پيروز آمدند و رقيبان مذهبي      

ليساي به طور كلي با ك  ) پيروان مذهب نسطوري  (اين امر سبب شد كه مسيحيان ايران    . جدا ساختند 
.    را مركز ديني خويش قرار دهند  - در ايران -رسمي امپراطوري قطع رابطه كنند وكليساي نصيبين        

   اين عمل با تصفية بسيار خشونت آميز كشيشان مخالف مذهب نسطوري همراه بود، چنانكه  
  رئيس كليساي نصيبين كه طرفدار وحدت لاهوت و ناسوت بود، به وسيلة طرفداران    

  او  و بعد ازآنكه حكم كفرش را برصوما صادركرد     ) 451حوالي ( وري دستگير و زنداني شد    نسط
 1. را از سرانگشتانش آويختند و در زير شكنجه هاي شديد به قتل رساندند          

. دراوج بود ) 457سال  ( يزدگرد دوم درگذشتِنزاع طرفداران دو طرزتفكر اصولي تا زمان   
 و  مدرسه را اشغال كردند  و مخالفان اودرگذشت درآن سال رئيس نسطوري مدرسة ديني   

 .  شدتشديدپيروان عقيدة اورا از مدرسه راندند و با اين عمل نزاع مذهبي خونين رها و نصيبين           

جنگهاي خونيني كه     افشاگريهاي كشيشانشان برضد يكديگر و     نزاع اصولي مسيحيان و 
 تحت تأثير در ايرانكه از آن پس كسي  به راه افكندند، از يكطرف سبب شد      يكديگر  براي تصفية 

عقائد آنها قرار نگيرد و به انديشة تغييردادن دين خودش نيفتد؛ و ازطرف ديگر رابطة مسيحيان      
، و مسيحيت را ازحالت يك دين سياسي       شدسامي و آرامي ايران را با دولت روم براي هميشه قطع   

ت خود نسبت به رعاياي مسيحي كشور    همين امر سبب شد كه دولت ايران در سياس    . بيرون آورد  
اده اجازه دهد مسيحيان دوباره در     تجديد نظر كند و به دوران سركوب ديني مسيحيان خاتمه د 

اما حوادث ارمنستان و پيامدهاي آن تمام محافل ديني كشور       . ادارات دولتي به كار گمارده شوند   
 و هر   ،ندازي كامل مسيحيان ساخته بود   را برضد مسيحيان بسيج كرده بود، و مؤبدان را آرزومند برا        

عامل بيگانگان و دشمنان به حساب مي آمد؛ و اين كاري     به نظر آنها مسيحي به صرف مسيحي بودن  
،   و آئين مزدايسنابود كه تعصب خشك كشيشان و خشونتهاي بي حد آنها در معامله با زرتشتيان

 . به وفاداري مسيحيان به دولت ايران شده بود  برسر مسيحيان ايران آورده باعث ترديد ايرانيان نسبت   

                                                           
 .394 : كريستنسن -1



 

 كشور سياسي فيروز ، ونكبت

 ش برجاي هرمز كه وليعهدش بود درگذشت و پسركهترش457يزدگرد دوم درسال 
 هرچند كه او ازنظر سنتِ درباري مي بايست پسر بزرگترش فيروز را وليعهد ميكرد ولي      .نشست

اشت كه ترجيح داده بود سلطنت را به او واگذار  خصوصياتي را در فرزند كهترش هرمز سراغ د   
همچون پدرش طرفدار سياست مداراي ديني بود؛ ولي وقايعي كه درسالهاي        .كند

 را به جهتگيري خصمانه نسبت به مسيحيان   اخير توسط كشيشان در ايران بروز كرده بود مغان
 سپهداران  ي از بخش  .طبع مؤبدان نبود موافق درنتيجه سياست مداراگري هرمز سوم      واداشته بود و

فيروز كه از  .  پادشاهي ايران ندانسته بودة كه يزدگرد دوم وي را شايستنيز هوادار فيروز بودند  
رقابت برخاست و درصدد تصرف تخت و     به حمايت دستگاه ديني كشور برخوردار بود با هرمز  

 درگيري دوبرادر      ميان در. انداخت   اين امر يك جنگ خانگي را درسراسر كشور به راه      .تاج برآمد 
 شكست  459هرمز در سال  . را دردست داشت پايتخت  زمام امور   - بعنوان نايب سلطنت  -مادرشان 

 و ازكشتن  بخشود فيروز در اثر وساطت مادرش هرمز را    .  يافته دستگير شد و فيروز به سلطنت رسيد      
 . او خودداري ورزيد 

   حمله بردند،  مجددا به مرو    هپتال هاي افغاني   ادردرميان آشفتگيهاي ناشي ازدرگيريهاي دوبر    
بسوي  ترك قرارگرفت كه در يك خزش نوين     قبائل  مورد تجاوز     نيز  مرزهاي شمال و شرق  و

 در   ، وگرگان به تاخت و تاز پرداختند  سرزمين    شمال در   تركانِ : روان شده بودند ايران
در اين ميان فتنه هاي ديني نيز كه مجددا    .  بناي غارت و تخريب را گذاشتند    قفقاز قبائل   

توسط مبلغان مسيحي برپا شده بود به اوج رسيد و بسياري از مسيحيان و حتي يهوديها قرباني اين            
 دو تن از 1، )مشخصا شهر يهوديه (شدة اسپهان  گويا در اين سالها يهوديان تحريك. شدند فتنه ها 

به دنبال اين حادثه فتنه ئي برپاشد كه    . كنده بودندزنده پوست بر  هيربدان را دستگير كرده زنده 
اين نخستين بار در تاريخ شاهنشاهي بود كه  . شدبه سركوب كوتاهمدت يهوديان دركشور منتهي  

يهودان كشور قرباني فتنه هاي ديني ميشدند، بدون اينكه ايرانيان يا خود يهوديان در اين فتنه ها        

                                                           
هخامنشي، شامل دو بخش يهودي نشين و زرتشتي نشين        شهر اسپهان از دير باز و شايد از دوران ماد و -1

 . ميناميدند »گي « و بخش زرتشتي نشين را  »جهودستان «بخش يهودي نشين را . بود
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 بسبب   - آن مبلغان تعصبگراي مسيحي بودند كه با يهوديان    دستي داشته باشند؛ بلكه عوامل اصلي   
  آزارشان دشمني تاريخي داشتند و به عناوين گوناگون    -آنكه آنان را قاتلان عيسا ميدانستند     

 .ميكشتند  يهوديان را براي رضاي خدايشانميكردند و هرجا ميتوانستند  

اشد تنها نتيجه ئي كه     تعصب ديني و سركوب ديني در هرزماني تحت هرعنواني كه بوده ب       
ايران .  كشور و تضعيف بنية سياسي و نظامي دولت خواهد بود     درون  تشتت جماعات داردبه دنبال  

هرگاه تسامح ديني برقرار بوده دولت . هميشه مسكن پيروان اديان و مذاهب گونا گون بوده است 
در اوج . وان شده استبه اوج قدرت و شكوه رسيده، وهرگاه ستيز ديني به راه افتاده دولت نات        

شكوه شاهنشاهي هخامنشي پيروان اديان و عقائد مختلف در زير چتر حمايت دولت ايران در          
پس از آن نيز در هردوره ئي كه  . آرامش و امنيت كامل ميزيستند و همه با ايرانيان برادر بودند 

دگي ادامه ميداده اند و   آزادي عقائد ديني در ايران تأمين بوده اقشار ملت دركنار يكديگر به سازن       
در يك وحدت همگاني در پشت سر شاهنشاه از آرامش و امنيت و تماميت كشور حمايت     

اختلاف عقيدتي و ديني هميشه بلاي امنيت و آرامش ملت بوده است و در هر دوره ئي               . ميكرده اند 
ط كساني  فق. چنين اختلافاتي ميتوانسته مشكلات متعددي را براي مردم كشور به وجود آورد  

 خودشان به بهاي منافع ملي   منافع گروهيِخواهان حمايتخواهان اختلاف ديني بوده اند كه 
ريشة تعصب ديني تنگنظري و انحصار طلبي است، و تنگنظريها كشور را به دائره هاي         .  بوده اند

اي تواني تقسيم ميكند كه هرگروه از حوزه هاي عقيدتي در هركدام از اين دائره ه   كم كوچك و
 وحدت ملي منجر ميشود و ضعف      انعدام كوچك به طور جداگانه به فعاليت مي پردازند و اين امر به      

ديگران  اديان درجهان هست كه پيروانش خود را برحق و   يك از  كدام. آورد كشور را به دنبال مي 
مختلف   يك از اديان در جهان هست كه قبول داشته باشد كه عقائد         پندارند؟ كدام   را برباطل نمي 

ميتوانند به وحدت برسند؟ يك ملت با عقائد و اديان و مذاهب متعدد ميتواند بدون توجه          
 ولي اگر قرار باشد   ؛به اختلافات عقيدتي موجود با دستيازي به عناصر قومي و مليتي به وحدت برسد         

باشد  كه مسئلة تعدد اديان و عقائد اين ملت مطرح گردد و هرگروه عقيدتي دركشور به فكر اين           
 و ديگران را به پذيرش عقائد خودش وادارد، چيزي جز تفرقه و     كندكه عقائد خودش را مسلط  

 . تشتت و مشكلات اجتماعي و تضعيف كشور به دنبال نمي آورد    

فيروز در ميان مشكلات ناشي از اختلافات ديني دركشور به سلطنت نشست و تصميم   
او سرگوريها را از   . ن امنيت مرزهاي كشور گرفت به مقابله با اقوام مهاجم و خزندة ترك و تأمي   

درون بيابانهاي شرقي درياي خزر    كداريها را نيز شكست داده به    وجنوبي بيرون كردنواحي قفقاز  
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  هپتالها فيروز در مقابله با  .  بودند رسيدهمرو   تا حوالي طالقان وهپتال هاي افغاني  در آن هنگام  . راند

لح شد، و طي قرارداد صلح موافقت كرد كه شهر طالقان در شكست يافت و مجبور به قبول ص  
 و دولت  بر دربار ايران تحميل كرد  غرامت جنگي سنگين اين قرارداد يك  .  بماند هپتال ها دست 

 بعلاوه فيروز مجبور       .ايران متقبل شد كه آن را در چند قسط و درخلال چند سال به هپتال ها بپردازد       
 شاه  - اخشونواز  را بعنوان گروگان به فرزندش   غرامت براي تضمين پرداخت اين شد كه
اين خفتبارترين شكستي بود كه درتاريخ ساساني و حتي در خلال          ). 481سال   ( بسپارد  -هپتال ها  

 ايران وارد شده بود، و شاه كه گرفتار تفرقة ملي و ديني بود هيچ راهي جز    شاهشش قرن اخير بر 
چه عواملي در پيشروي اخشونواز در خراسان سهيم بود، اما      ما نميدانيم   . تحمل آن را نداشت   

 كم و بيش ما را متوجه اين مسئله ميكند كه   - به ويژه در زمان قباد بروز كرد   -حوادثي كه بعدها 
 - كه ناشي ازسياست انحصارگري ديني بود    -گرفتن بيش ازحد حوزه هاي فقاهتي كشور     قدرت 

 دامن زده باشد و سبب     ا و مانوي ها و زرتشتي هاي خراسان   ميان بودائي ه  دينيچه بسا به اختلافات   
 . نارضايتي مردم نواحي شرقي ايران شده زمينة شكست فيروز از اخشونواز را فراهم آورده باشد      

 و به سلطنت نشست؛ ولي  از شكست فيروز از اخشونواز، هرمز سوم پايتخت را گرفت پس
أت و است و تا او پادشاه باشد ايرانيان جر اخشونواز كه ميدانست فيروز مرعوب و باجگزار ا  

فيروز در    . ، به فيروز كمك كرد تا مجددا به سلطنت دست يابد   نخواهند كرد به جنگ وي برخيزند  
روحانيت و تفرقه افكني هاي    و اين بلائي بود كه ،اواخر عمرش عملا دست نشاندة اخشونواز بود  

 . آورده بود  شور برسر ك اقتدارگرايان اختلافات مذهبي و رقابتهاي    

.  محافل نظامي ايران بعد از دوسه سال فيروز را مجددا به جنگ با اخشونواز تحريك كردند  
در اين سال سپاه ايران به دام نقشة     .  درگرفت خفتبارتر از پيش بود  484نتيجة جنگي كه در سال  

 و آن عده از يدكشته گردماهرانة اخشونواز گرفتار آمد، بخش اعظم سپاه فيروز نابود شد، فيروز    
يكي از دختران فيروز را اخشونواز به حرم       .  كه همراه او بودند به اسارت رفتند     خاندان سلطنتي افراد 

 ابن   .فيروز درآورد  او ازاين دختر داراي دختري شد كه در آينده به همسري قباد پسر . خويش برد
 يافته بود طي قرارداد   قتيبه دراشاره به اين جنگ مينويسد كه فيروز در جنگ قبلي كه شكست      

)  منطقه ئي در شرق هرات  (را در تخارستان    اخشونوازمتصرفاتِ  ة مرزي كشور ايران و صلحي نقط
 سوگند خورده بودند كه   اخشونوازاو ودرآنجا نشانه هائي نصب گرديده بود و     و،تعيين كرده بود 

تي ميخواست از نقطه ئي ازاين       ولي فيروز وق  . هيچگاه سپاهشان را به پشت اين نشانه ها عبور ندهند       
 . ازبرابر سپاهش حركت داد و سپاه را درپشت آن نشانه به جلو برد    ة سنگي رانقاط عبور كند نشان  
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او .  با فيروز مواجه شد عهدنامه و سوگند را به يادش آورد و اورا توبيخ كرد    وقتي اخشونواز

از نيزه كرد وگفت كه فيروز به قرارداد و        را دربرابر لشكر ايرانيان بر فر   قرارداد صلح پيشين    همچنين 
 وقتي متوجه    فيروز سربازان سپاه   . و پيمانِ خدايي را زيرپا نهاده استسوگند بي وفايي كرده  

 براو شوريدند و او شكست يافت و        عهدشكني او شدند و دانستند كه او سوگندش را شكسته است      
 1.كشته گرديد

 با توجه به موضوع اختلاف     ة جنگ، ورميان با بازخواني گزارش چنين شورشي درارتش د    
سپهداران دوخاندانِ كارن و مهران كه رقيبِ سنتي يكديگر بودند، ميتوان تصور كرد كه بركناري      

 از خاندان   از خاندان مهران و  رقابت ميان  ةهرمز سوم و روي كارآمدنِ فيروز نتيج 
 -زرمهر سوخرا كارن  . اميده بوده است  كارن بوده كه به شكست مهران و پيروزي كارن انج   

 با روي كار آمدنِ فيروز به نيرومندترين شخصيت كشور تبديل شد، و            -فرماندار وقت سيستان   
نفوذش به حدي رسيد كه وقتي فيروز به جنگ اخشونواز رفت اورا در پايتخت به نيابت سلطنت              

ا منجر به قتلش شد، بي ارتباط       بي ترديد شكست قبلي فيروز و شكست بعدي او كه در اينج      2. نشاند
ة جنگ نيز بايد دست   در شورش سربازان درميان . با دسيسه ها و خيانتهاي شاپور مهران نبوده است 
درنتيجه      دادن بخشي از سپاه و    تن به فرار   شورش يا نهاني شاپور مهران را جستجو كرد كه منجر به      

 .قتل فيروز گرديد   خفت بار و  شكستِ

دوران چهارسالة سلطنت    در.  به سلطنت نشستوز برادرش  بعد ازكشته شدن فير 
 ماند و اعضاي خاندان سلطنتي همچنان در اسارت يا   برجاهمچنان نفوذ اخشونواز در ايران بلاش 

مانندي كه خبر از پيروزي     ازوقائع دوران بلاش جز روايتهاي افسانه  . ماندند گروگان اخشونواز 
 بازگرداندن اسيران خاندان سلطنتي و دفاتر رسمي ميدهد اطلاع      وهپتال ها بر زرمهر سوخرا كارن

ترديد براي مصرف داخلي و تبليغ براي        اين روايتها نيز حقيقتي ندارد و بي      . چنداني در دست نيست  
زرمهر در همان زمان ساخته شده بوده؛ زيرا ما ميدانيم كه قباد و خواهرش همچنان در اسارت    

 . ية اسيران نيز همچنان نزد اخشونواز به سر مي بردند    اخشونواز ماندند و حتما بق 

؛ تعصب بود و به آباداني كشور نيز علاقة زيادي داشت      بلاش پادشاهي آزاد انديش و بي   
 كه بعد ازفتح اسلامي     تيسپون،ة جنوبي   در ناحي شهر بلاش آباد در عراق    ة طبري،چنانكه بنا برنوشت    

او كوشيد كه با درس گرفتن از نتايج اسفبار     . ست  بوده ااواز ساخته هاي  ، ساباط نام گرفت  
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مداخلات روحانيت در امر سياست كشور از نفوذ آنها بكاهد و مانع فشارها و          تعصبات و 

او براي جلوگيري از اختناق ديني و مذهبي طي فرماني شديدا تأكيد كرد . سركوبهاي ديني شود 
ي از موطنش جلاي وطن كند مسئولان آن اثر فشار و تعد كه اگر درجائي ازكشور خانواده ئي در 

 1.ناحيه به شدت مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت وكسي حق ندارد سبب آوارگي ديگران شود  
، شمار ميرفت   اين فرمان شديد و غليظ، كه اعلان آزادي عقيدتي مردم كشور به          هدف بلاش از 

حتما از    (محلي به دفاع از مردم   كردن فرمانروايان    رويهاي مغان متعصب و وادار    جلوگيري از زياده 
يهوديان ميانرودان نيز از اين فرمان مستفيد    . در مقابل فشارهاي مذهبي مغان بود ) نومسيحيان كشور 

ميشدند؛ زيرا كه جماعات تبليغگر مسيحي نسبت به يهوديان شديدترين خصومتها را اعمال        
 آنها راضي     كامل نابودسازي   وگرچه كاري از دستشان ساخته نبود به چيزي كمتر از     ،ميكردند 
كشور را درآستانة       محافل پرنفوذ كشور نبود و   ميل  اقدامات اصلاح طلبانة بلاش مناسب       اما.نبودند

  488درسال . جنگ داخلي قرار داد وكار را تا دخالت اخشونواز درامور سياسي كشور پيش برد  
 و بنا بر  ،كرده شد كور بازداشت و توسط حاميش زرمهر سوخرا   بلاش گرفتار يك كودتا شده  

قباد فرزند فيروز به پايتخت برگشت و به سلطنت       با اخشونواز حاصل شدتوافقي كه ميان 
پاداشي كه زرمهر سوخرا از مخالفان بلاش دريافت كرد، هم مادي بود و هم معنوي؛   2. نشانده شد 

د و بر زبانهاي مردم كشور  و اين دومي آنكه دربارة او افسانه هائي دائر بر رشادتهايش ساخته ش    
افتاد، و گفته شد كه پس از آنكه فيروز در جنگ با اخشونواز كشته شد و اهلبيت سلطنت   
به اسارت رفتند و اردوي سلطنتي فيروز غارت شد، زرمهرسوخرا با سپاه گراني به جنگ اخشونواز              

را كه از فيروز       و دفاتر ديوان و جواهرات سلطنتي     برخاست و اورا مجبوركرد كه   
 اما دركشور شايع شد و    بي پايه بود  اين افسانه گرچه 3. به غنيمت گرفته بود به ايران عودت دهد   

از پشتيباني    ملي   به عنوان قهرماناوبراي زرمهر محبوبيتي فوق العاده به دنبال آورد و سبب شد كه        
بزند و به تلاش تسلط بر  هم چشمگيري به  گروههاي زيادي از افسران كشور برخوردار شده قدرت   

 . در قبضة خود نگاه دارد مثل عهد فيروز و بلاش    ارادة قباد بيفتد و بكوشد كه قدرت سياسي را       
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